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 مثلی یا قیمی بودن پول و ثمره فقهی آن 

( حدیث اخلاقی )گام -1  ها و منازل سیر و سلوک در خطبه متقیر 
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 مراتب یقیر   -1.1.1

شان،  اینها اهل یقیر  هستند. یقیر  هم مانند ایمان، دارای مراتب است. بعض  ایمان و یقیر  

شان، عقلی و استدلالَ و از روی دلیل است. ادله معتیر خونر  تقلیدی است. برخ  ایمان و یقیر  

ایمان یقیر  بر  بعض   و  دارند.  الهی گرفتهشان  آیات  از  را  یقیر   شان  الهی  آیات  به  چون  اند. 

﴾ دارند؛
َ
ون

ُ
يُوقِن مْ 

ُ
ه یقیر  .[3] ﴿وَبِالآخِرَةِ  برخ   این،  از  بالاتر  شهودشان  ولَ  راه  از  را  شان 

ت میگرفته خواهند بفرمایند: انسان سالک و پرهیر گار در روش سیر و سلوگ، نه تنها اند. حض 
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الیقیر   ها دست یابد؛ بلکه سالک از علمباید ایمان مراتب پاییر  را داشته باشد که به بالادستی 

به مرحله عیر  و حق اینها مراحل مغتنمی است. الیقیر  گذشته است و  الیقیر  رسیده است. 

بیند؛ کند، بلکه بهشت را میکند. نه تنها دنیا و ظاهر را مشاهده میطوری است که مشاهده می

 .بیندبیند و نعوذبالله معذبیر  در عذاب و آتش را میبیند؛ متنعمیر  در بهشت را میدوزخ را می

بینند و گویا در بهشت آرام  های سالک طوری هستند که مثل اینکه بهشت را میاین انسان

بینند. بینند و گویا نعوذبالله خودشان عذاب میاند و رفاه و آسایش دارند. اینها آتش را میگرفته

سالک باید از عمومیت ایمان خارج شود و به خصوصیت ایمان وارد شود. برسد به   انسان

های سالک در سیر و  های مؤمن؛ به مرحله اخلاص و جهاد برسد. انسانمقام راستیر  انسان

سلوک جهادی، جهاد اصغر و اوسط و اکیر دارند. یک سالک صدر نشیر  و وارسته و بایسته  

 .آن است که در مرحله نهایت سیر و سلوک باشد. تالَ تلو اولیا و انبیای الهی است

دهد از سّر  گفت رنگ زرد رخسارش حاکی از گفتار و رفتار و دلش است؛ رنگ رخساره خیر می

 .شود شان مشخص میدرون. علامت یقیر  اینها در سیمای

 حارثهیقیر  شهودی زیدبن -1.1.2

وآله( بعد از نماز صبح علیهاللهروزی رسول اکرم )صلی» :السلام( فرمودندامام صادق )علیه

کیف  » :را دیدند، پرسیدند   – نه نفسان     - ی جسمان   جوان  بسیار نحیف و لاغر و ژولیده

«؟
َ
! شب را چطور به صبح   أصبحت ت فرمودند: صبح بخیر آن جوان، زید بن حارثه بود. حض 

موقنا» :گفت رساندی؟  
ُ
همه .«أصبحت یقیر   کاش  مقام  به  من  باشیم. گفت:  چنیر   ما  ی 

فرمودند ت  یقینک«؟» :رسیدم. حض  فما حقیقة  یقیر  حقیقة.  لکل  نشانه إن  ی  ای  هر چیر 

، وأسهر ليلیي وأظمأ   :دارد؛ نشانه یقیر  تو چیست؟ گفت ي
ي يا رسول الله هو الذي أحزنت 

إن يقيت 

ي وقد نصب للحساب،   ي أنظر إلَ عرش رنر
هواجري، فغزفت نفسي عن الدنيا وما فيها حتی كأن 

ي الجنة ويتعارفون علی  
ي أنظر إلَ أهل الجنة يتنعمون ق 

وحشر الخلايق لذلك، وأنا فيهم، وكأن 

ي أنظر إلَ أهل  
ي الآن أسمع زفیر  الأرائك متكئون، وكأن 

النار وهم فيها معذبون مصطرخون، وكأن 

؛ ي مسامعي
 .«[4]شنوممن الآن صدای ضجه و ناله آتش را می النار يدور ق 

 .این حدیث از محاسن برقی هم نقل شده است 

 .امروز روز چهارشنبه است. بحث اخلاقی بیشیی است

ی است   پاک بودن شیوه پیغمیر
ی می    در جوان  ی به پیر  شود پرهیر گار ورنه هر گیر
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ت به اصحاب فرمودند» بالایمان؛ :حض  نوّر الله قلبه  این جوان، انسان  است که   هذا عبد 

ت فرمودند: این حالت را حفظ کن و ادامه   خدا دلش را با ایمان نوران  کرده است. بعد حض 

 .«[5]بده

این پایینیی است.  به ملکه و مقام،  حوّل  » استمرار مهم است. حال مهم است، ولَ نسبت 

باید ملکه شود. یک شب و دو شب، نماز شب خوب است، ولَ  [6] ،«حالنا إلَ أحسن الحال

تان را ولو یک شب نشد، در وقت قبل رساند. نماز شبهر شب خواندن، انسان را به یقیر  می

ت فرمودند: »خدا به تو خیر دهد و این حالتت را نگه دارد«.   .یا بعد از وقت بخوانید حض 

ت، تقاضای دعا کرد و عرض کرد: »شما دعا کنید خدا شهادت در رکاب  بعد این جوان از حض 

ی او دعا کردند. در  علیهاللهشما را نصیب من کند«. پیامیر )صلی وآله( هم برای عاقبت به خیر

نفر   دهمیر   شد که  شهید  دیگر  نفر  ده  با  همراه  و  کت کرد  سرر پیامیر  با  غروات  از  یکی 

دانست سیر و  و اهل یقیر  بود. می کند! چقدر این جوان زرنگ و آگاهشهود چه می.«[7] بود 

  .وآله( باشدعلیهاللهدهد که درمحض  سرور سالکان، رسول اکرم )صلیسلوگ نتیجه می
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وع کنید، دیر نشود. نواقص شخصیتی را کنار بگذارید و کمالات تان  سیر و سلوک را دریابید. سرر

الله و شهیدانِ مقام عندیّت  سبیلرا دریابید. نکند از راه و روش سالکان حقیقی و مجاهدان ق  

های عقب باشد. صاحب  عقب بیفتیم. نکند در صف جلو نشسته باشیم، ولَ انتخاب از صف

انتخاب شود، هر صق   از  تا  باشیم  رْصُوصٌ﴾ صفوف  مَّ  
ٌ
بُنيَان هُم 

َّ
ن
َ
أ
َ
سالک، صاحب  .[9] ﴿ك

اش حاکی از این است که  بنیان مرصوص است. دلش اندوهناک است. جسم و حالاتش همه

ت حق است. انگمشده  .شاءالله پیمایش شما و راهپیماني شما قبول باشدای دارد که حض 

 خلاصه جلسه گذشته -2

در جلسات گذشته در ارزش و اعتبار پول و ارزهای دیجیتال و غیر آن گفتیم: ارزش ارزها، به  

ها ،کاشف و ها و ملتای دولتاعتبار عقلا است. پشتوانه ارزی و به خصوص طلا و نقره

، ی این اعتبار است، نه حقیقت آن. به این نتیجه رسیدیم که مالیت، ابزار مبادله و معاملهاماره

چرخد. با توجه به اینکه مثلیت و قیمیت را  متغیر است. این تغیر بیر  اشیای قیمی و مثلی می

دانیم، ولَ با توجه به نظر شارع مقدس. شارع مقدس، نظر عقلا را تایید هم به اعتبار عقلا می

طور که جامعه و انسان، جهش و حرکت دارد، اعمال او هم از جمله معاملات و  کند. همانمی

روشنپیما و   ها 
ی

زندگ سکههای  و  عض  شان  الآن  است.  چنیر   مختلف،  دوران  رایج  های 

 .دیجیتال است و ارزهای دیجیتالَ، مطرح شده است
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 مبنای مختار در مثلی و قیمی بودن پول  -3

شده است و مالیت داشته است. در زمان ما  هاني معامله میدر عض شارع، با ثمن و مثمن

های عیت  معاملات زمان شارع است. ولَ اگر برخ  جهات این  بعض  از معاملات، مانند نمونه

 هم هر چند تطبیق ندارد، اما چون اعتبار عقلاني دارد و  
معاملات، قابل تطبیق باشد و برخ 

عی ندارد. و این معاملات هم با نظر شارع، منافانی ندارد   .منع سرر

دانیم، ولَ نه مثلی به دانند؛ بلکه مثلی میای میکه عدهدانیم، چناناز قیمیات نمی ما پول را

مثلی بلکه  مطلق،  لحاظ حقیقت،  طور  به  و  است  مثلیت  از  اسم، کاشف  لحاظ  به  ای که 

 .ارتباط با قیمی بودن نیستنر 

 التفاوت قیمت در قرض بهثمره فقهی مبنای مختار: ضمان ما  -4

د، ولَ متوجه قیمت هم است.  شود که ضمان گرچه تعلق به مثل مینتیجه این قول این می گیر

ها باید انسان رعایت بازار  آید، مانند وامدر جاني که حق ضمان و بدهکاری و دین و قرض می

ها را باید رعایت کند. کتانر را به کس داده است،  مبادلانی و معاملانی را هم داشته باشد. قیمت

د، اگر تفاوت قیمت داشته باشد، باید همان کتاب را با هر قیمت  وقتی می خواهد تحویل بگیر

 .و ارزسیر که باشد، تأمیر  کند

ت امام رحمه -5  الله مثلی بودن پول در بحث ضمان بر مبنای حض 

امام رضوان ت  نکردند که پول مثلی است، ولَ از اللهحض  علیه در مباحث ضمان، تضی    ح 

شود پول را مثلی دانست. در زمان ما مبادلات، بر  آید که میشان در باب ضمان برمینظریه

شود. پول به  ها، بهره حساب نمیالتفاوتاساس قدرت تأثیر خرید است. اگر چنیر  باشد، مابه

دهد، الآن در این زمان با این پول، چه اشیاني و چه ابزار و  عنوان قرض یا معامله به کس می

توانست بخرد، الآن هم باید همیر   هاني میتوانست خریداری کند؛ مثلا چه سکههاني میمثمن

ارزش است.  قیمی  لحاظ  به  مثل،  بلکه  نیست؛  اسمی  فقط  مثل،  در  باشد.  افزوده  های 

 .تورم در جاهای مختلف است، باید رعایت شود معاملات مختلف که نتیجه 

ان ارزش پول در باب قرضنظر امام رحمه -6  الله در مورد جیر

ت امام، ج  :در همیر  زمینه است 290، ص2استفتائات حض 

د و پس از دو سال  كس از ديگرى مبلع  اسكناس يا چك به قرض الحسنه می» -26سؤال گیر

دهد؛  دهد در حدود سی درصد قدرت خريد خود را از دست میكه عیر  همان اسكناس را پس می

ط كنند كه مديون در بازپرداخت دين مبلع    حال اگر داين و مديون در اوّل قرض الحسنه سرر



را ادا كند كه قدرت خريدى معادل مبلغ فعلی قرض الحسنه داشته باشد، آيا چنیر  قراردادى  

عا مجاز و قابل اجرا است«؟   سرر

ط مذكور نافذ نيست و همان مبلع  كه قرض گرفته را ضامن است و قدرت خريد    -جواب »سرر

 «.[10]پول در اين مسأله اثر ندارد 

ان ارزش پول در محاکم قضاني  -7
 لحاظ کردن تورم و میر 

از   بعض   باشد. گرچه  داشته  را  پول  ارزش  ان کاهش  جیر بدهکار،  باید  است که  جاني  اینجا 

  چنیر  ارزسیر شده
عی ندارد. بله،   به نظر ما اند، ولَبزرگان، قائل به احتیاط در گرفیی منع سرر

، باید لحاظ تورم و   ین راه است، ولَ در محاکم قضاني اگر مصالحه کنند و احتیاط کنند، بهیی

ضمانش و کاهش و افزایش ارزش پول بشود. این، هم مسأله عرق  است و هم حقوقی و هم  

. شارع مقدس هم، منع ندارد. زمان معاملات شارع، همه اش سکه بود. سکه علاوه عقلاني

، ارزش ذانی هم داشت؛ ولَ الآن پول ارزش ذانی ندارد، بلکه ارزش اعتباری  بر ارزش معاملانی

ان این جهت بشود   .دارد. چون تنها ارزش اعتباری دارد، باید جیر

ان کاهش پول در باب ضمان نظر امام رحمه -8  الله در مورد جیر

ت امام رضوان ان کاهش ارزش پول هستند، ولَ این مسئله را  اللهحتی حض  علیه، قائل به جیر

ایشان در باب ضمان ید قائل هستند، نه در باب قرض. این دو باب، تفاوت دارد. شاید شبهه 

شوند.  موضوعیه باشد. در باب قرض، شاید قائل به احتیاط شوند، ولَ درباب ضمان نمی

ان کندکاستی   .های بازار را در ضمان ضامن باید جیر

 :نظر امام را ملاحظه کنید 570ص 1کتاب البیع ج

    - و ما قيل  »
ّ
 تغريم العیر  ليس إلَ

ّ
؛ لأن

ً
ية، ليس أداء المثل تداركا

ّ
ه مع سقوط الماليّة كل

ّ
من أن

ي  
ي الجملة يكق 

من حيث رعاية ماليّتها، و ما ليس بمال لا يتدارك به المال، و مع بقاء الماليّة ق 

 ما ليس بمال لا يتدارك به   -  أداء المثل
ّ
 الغرامة إن كانت بلحاظ الماليّة، فكما أن

ّ
غیر وجيه؛ لأن

 .المال، كذا الماليّة النازلة، لا تتدارك بها الماليّة الغالية

، لا ضمان الماليّة
ً
ي الماليّة مطلقا

 .«[11]و التحقيق كما عرفت من ضمان الأوصاف الدخيلة ق 

 نتیجه -9

ماهیت پول زمان ما با ماهیت پول زمان شارع، دو تا است. در ماهیت معاملانی یکی هستند،  

 و عوارض آن، متفاوت هستند. در آن زمان، طلا و نقره می
ی

دادند که ارزش ذانی  ولَ در چگونکی

شود. آن  داشت؛ ارزش اعتباری هم به دنبالش بود. طلای مسکوک، امروز چطور معامله می

https://eshia.ir/feqh/archive/text/abbasi_khorasani/feqh2/99/14000312/#_ftn10
https://eshia.ir/feqh/archive/text/abbasi_khorasani/feqh2/99/14000312/#_ftn11


دانیم. اعتبارش به را هم، مسأله مستحدثه می ما موضوع پول .گرداندزمان همیر  طلا را بر می

آید؛ چرا که موضوع جدید است. تبدیل  اعتبار است. ممنوعیت در معاملات، صرف اینجا نمی

پولَ به پول، ربا نیست. موضوع، منتق  است. ربا در مکیل و موزون و نقدین بود، ولَ در 

؛   اینجا که تبدیل پول به پول است، ربا نیست. در ضمان، حتما باید همان پول را بدهد؟ خیر

گذاری ملت و دولت و اشخاص است. همان در بازار و بورس  پول، ارزش ذانی ندارد؛ به ارزش

گذاری اسلامی داشته باشیم، باید قرار داده شود. ارزهای دیجیتالَ هم  و فرابورس اگر ارزش

 ر هوا است؟ طور است. باید دید ارز دیجیتال پشتوانه خونر دارد، یا پا د همیر  

ضمان هم تنها مثل اسمی نیست؛ بلکه قیمی را هم به دنبال دارد. منشأ اعتبار بدون قیمت،  

 .شود لحاظ شود نمی

 .شود اند که جلسه آینده بحث میبرخ  بیر  بهره و ربا فرق گذاشته
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